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 2طعانه با تبعيضدر مورد ضرورت مبارزة قا: مقدمه. 1
 

 دارد، جامعه  تبعيض تهديدي جدي براي دمكراسي بشمار مي رود و در تعارض با ارزشهاي بنيادي هر جامعة دمكراتيك و مدرن قرار                   
سلسله مراتب خودكامانه و امتيازات ويژه بر اساس معيارهايي چون جنسيت، تعلق قومي و ملك و دارايي برچيده شده                    آن  اي كه در    

، براي همة شهروندان ارزش و       ظامهاي حكومتي اقتدارگرا  دمكراسي، بر عكس ن   .   برابر برخوردار هستند   حقوقاز  همة انسانها   اند و   
همة حقوق  «:  يدآمي ن، ممنوعيت عمومي تبعيض يكي از ستون اصول بنيادي حقوق بشر بشمار                آگذشته از   .  ئل است حقوق برابر قا  

برخورداري از برابري در مقابل قانون و         .  اي حقوق بشر نهفته است     در ايدة پايه  طور ضمني    اصل برابري ب    ».بشر به همه تعلق دارد     
اي حقوق بشر   ل است كه در اعلامية جهاني حقوق بشر و همچنين در ميثاقهاي پايه             صيانت در برابر تبعيض يك حق انساني جهانشمو        

 . اندگنجانده شده
كند، به نحوي كه     مي  نيز نقش بنيادي بازي       كشوريظام حقوقي و قانونگرايي در سطح         ممنوعيت تبعيض همچنين براي كاركرد ن       

بيني پذير و قابل پيش    كم هدف محاسبه  دارات دولتي و يا دست     گيريهاي خودسرانه و خودكامانة ا     هدف ايجاد ممانعت از تصميم     
    . كندمي آنها را دنبال نمودن 

دليل بي.  باشدمي المللي  شناختي صيانت و حمايت از اقليتهاي ملي، قومي و ديني يكي از وجوه مهم امنيت ملي و بين                     ظر جامعه از من 
المللي را بهبود    ثبات بين  آنها  ;ندشد از قراردادهاي صلح      بخشيآنها  ها و حقوق    نبود كه اولين توافقات بر سر شيوة برخورد با اقليت           

 امروزه محور اصلي    .بينندنبا دولتهاي همسايه زيان     دولتهاي متبوع خود    طر رابطة تنگ    بخشيدند و موانعي ايجاد نمودند تا اقليتها به خا        
 صيانت و حمايت برابر و هم      . كشيده شده است   داخلي كشورها طح  ه س المللي ب طح بين تلاشها براي تأمين ثبات و امنيت از عرصه و س         
ن، پيوسته بعنوان اهداف آ بين اجتماعات و گروههاي ملي و قومي داخل طلوباي مطهارج از همة بخشهاي جامعه و همچنين تأمين راب  

  .]آنو نه بر عكس [شوند مي امنيت ملي و يكپارچگي كشور نگريسته ]  اوليةطهايشرو پيش[

                                                 
1   Timo Makkonen از انستيتوحقوق بشر فنلاند و  ABO Academy University, Finnland. 
 در مورد تبعيض در كشورهاي اقتدارگرا و غيردمكراتيك و بنا شده بر اساس                 كه نگارنده    از نظر دور داشت     نبايدطالعة اين نوشتار    م هنگام    2

گويد، بلكه در كنار يك بررسي كلي و تجريدي، بيشتر جوامع                مي سخن ن ...  تبعيضات متعدد ملي و قومي و فرهنگي و زباني و ديني                  
ظامهاي دهد، به اين مفهوم كه با وجود اينكه معتقد است كه ن               مي هاي خود قرار      و مبناي استدلالات و توصيه       ظر دارد دمكراتيك را مد ن    

ند، اما با اين    ا، يعني رسمي و حقوقي و سياسي، برابري همة شهروندان را به رسميت شناخته              »لافرم«طلاح   به اص   به صورت  ، دست كم  مردمي
 از نو شناسايي و بازتعريف و از ميان برداشته شوند، از جمله با              د كه پيوسته بايد   ن وجود دار  هاآنض در   مختلف تبعي آشكار  وجود اشكال نهان و     

 و يا در معرض     آگاهگرانه در مورد ضرورت دفاع از اقليتها و گروههايي كه به جامعة اكثريت تعلق ندارند                 قانون ضد تبعيض و كار پيوستة        
 ) ممترج (.تبعيض از سوي اكثريت قرار دارند
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تبعيض .   قرار گرفته است    براي شخصي كه مورد تبعيض      همچنين طبعشود، بلكه بال  مي تبعيض نه تنها بعنوان تهديدي براي جامعه تلقي         
روي   ريقطبه دو   آميز  عملكرد تبعيض .  باشدمي    انسانها برابر و يا برابري حقوقي     »  ارزش«به شيوة مستقيمي نمايانگر عدم قائل شدن          

ئ و  شيك   از طريق محروم ساختن انساني از يك حق، از خدمات دولتي و يا از                يطرفاز  :  گذاردمي   رجاييب ب عواقب مخر دهد و   مي 
آگاهي و خودارجي و     ديدن خود  آسيبتواند باعث   مي  اين امر    .با بقيه  شخص مورد تبعيض     ر ديگر از طريق انكار ارزش براب      يطرفاز  

اً به دليل    وي غالب اً به اين دليل سنگين خواهد بود كه             ط مخصوص يرب تحمل عواقب تبعيض براي شخص ذ         .هويت قرباني گردد   
تعلق قومي، جنسيت و يا تمايلات ژنتيك       ;  آنها عاجز است  زيده و از تغيير      برنگ  را آنهاگيرد كه خود    مي ويژگيهايي مورد تبعيض قرار     

طف ديدن احساسات و عوا     و آسيب  گراييطراتبعيض از جمله باعث طرد، دوري، انزوا، اف         .  باشند  جنسي از جملة اين ويژگيها مي      
 .گرددمي قربانيان 

از يك طرف   .   توجه به مبارزة جدي بر عليه تبعيض به دليل ژرفش يافتن درك در مورد ماهيت و علل تبعيض افزايش يافته است                     اًاخير
 افزايش يافته است و اكنون در كنار        تعداد علل و موارد به رسميت شناخته شدة تبعيض، چه در سطح ملي و چه در عرصة بين المللي،                   

از طرفي ديگر همچنين    .   يا تعلق قومي همچنين سن، تمايلات جنسي و معلوليت را نيز دربرمي گيرد             3»نژاد«ويژگيهايي چون جنسيت،    
ن تبعيض   به يك علت معي     اًبصورت دم افزون اشكال غيرمستقيم تبعيض نيز به عنوان تبعيض به رسميت شناخته مي شوند، كه مستقيم                 

، قومي، ديني   »نژادي«اهميت فزايندة مبارزه بر عليه تبعيضات       .  برنمي گردند و به همين دليل هم به سهولت قابل رؤيت و مبارزه نيستند             
و زباني امروزه به ويژه از فرآيند جهاني شدن سرچشمه مي گيرد كه در پي آن انسانهاي هر چه بيشتري از حوزه هاي فرهنگي مختلف                        

  4. مي آورد و حل تضادها و تنشهاي آنها را به همين دليل ضروري تر و عاجل تر مي سازدرا گردهم
لذا وجود و اجراي اين چنين قوانيني در سطح         .  قوانين يكي از ابزارهاي مهم مبارزه با تبعيض مي باشد، اگر چه مهمترين آنها نمي باشد              

كشورها در اين ارتباط نقش بنيادي بازي مي كند، چون نه تنها موجبات             نظام حقوقي   .  ملي و داخلي از اهميت اساسي برخوردار است       
امنيت و تفاهم حقوقي شهروندان را فراهم مي آورد و باعث تأمين امنيت عمومي جامعه نيز مي گردد، بلكه همچنين وظيفه دارد، از                          

نه و همچنين به كمك اقدامات و ابزارهاي قانوني         قربانيان تبعيض از طريق قائل شدن حق اعتراض به احكام قوة مجريه و قضائيه و مقن                
در اين ارتباط قاضي ها، دادستانها و وكلا كه با موارد تبعيض سروكار حقوقي دارند، مسؤوليت ويژه اي براي حل                    .  ديگر حمايت كند  

كه در كشورهاي   [شوند  مؤثر مشكلات و مصائب مربوط به تبعيض برعهده دارند، البته اگر نخواهند خود به بخشي از مشكل تبديل                      
 ].انداقتدارگرا و غيردمكراثيك شده

اين امر بطور خيلي    .  بود»  وضع موجود «بزرگترين مانعي كه بر سر راه اعتلا و بهبود هر وضعيت وجود دارد، اين است كه راضي به                       
راه تلاش براي تحقق و تكامل       لذا آنچه كه مانع جدي بر سر          .  ويژه همچنين در مورد مبارزه با تمام اشكال تبعيض صدق مي كند             

برابري حقوقي ـ اكنون    :  پيوستة برابري محسوب مي شود، قبل از هر چيز اين اعتقاد است كه گويا برابري ـ و يا بهتر است گفته شود                       
  5].مثلاً چون حقوق شهروندي همه تضمين گرديده است[ديگر بدست آمده يا تحقق يافته است 
                                                 

. به اين دليل از سوي مؤلف در گيومه گذاشته شده است، چون بر طبق داده هاي علمي نژادهاي مخلتفي از انسانها وجود ندارند                        »  نژاد«  مفهوم     3
ده شوند،  يك ابداع اجتماعي مي باشد كه در زبان محاورة روزمره بكار برده مي شود، تا تفاوتهاي قابل رؤيت بين انسانها نشان دا                     »  نژاد«نظرية  

 .   تفاوتهايي كه البته از لحاظ بيولوژيك كم اهميت مي باشند
جهاني شدن دم افزون نه تنها باعث تحرك رشديابنده و توسعه بخش در زمينة اقدامات تبعيض زدايانه شده است، بلكه همچنين براي نمونه                             4

 .  درزمينة حقوق اقليت ها، مهاجرين و تبعيض زدايي از آنها
 عادت به باليدن بر جامعة خود و به تمجيد دستاوردهاي           روشنفكري كه اصولاً  ;   رويكرد بنيادي روشنفكر غربي قرار دارد      باق با رويه در انط  اين       5

ط ضعف   در عمده كردن نقا    اً ندارد، بلكه پيوسته در حال نفي و نقد خود و جامعة خود است و در اين راستا رسالت خود را اساس                         آنمثبت  
روشنفكر غربي عادت به ماندن ندارد، دائم در حال بازبيني است، و به همين جهت پيوسته در                  .  بيندمي ر شكستن تابوها و سنتها       د جامعة خود، 
خواهد به اين بسنده كند كه       مي دهد و ن  ، باج نمي  طلبكار است ،   بدبين است  )آنحتي نوع دمكراتيك    (نسبت به هر حكومتي      .  حال حركت 

در اين راستا مثلاً قانون ضد        :  هاي بيشتري مي خواهد  تضمين;  ي دمكراتيك دارد، حقوق شهروندي برابر دارد        ساختارهاي سياسي و حقوق    
ساختار تمركززدايانه و مكانيسم دخيل     آنجا كه تمركز حاكم است، خواهان        مي خواهد،   زبانهاتبعيض و قانون حمايت از اقليتهاي ملي و قانون          

 و حتي مشاركت در تصميم       طق خود گيريهاي كلان كشور و در تعيين سرنوشتشان در منا           طق در تصميم   و منا  »اقليتها«دادن هر چه بيشتر      
... مي خواهدهاي تبليغاتي و آگاهگرانه به سود گروههايي كه در خطر تبعيض قرار دارند               ر كارزا  از حكومت  ،گيريهاي اتحادية اروپا مي شود   

       )مترجم (.مي باشدخلاق و شكاك ين فرهنگ پويا و همآنها هم از جمله رمز پيشرفت 
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 اشكال اصلي تبعيض. 2
 

 رداشتهاي متفاوت از برابري و تبعيض  ب2.1
 

از آنچه در بخش مقدمه گفته شد، برمي آيد كه اصل برابري به همراه اصل هم خانوادة عدم تبعيض ارتباط تنگاتنگي با ارزشهاي اصلي            
 برابري بطور   به همين خاطر تعجب برانگيز نيست كه در قانون اساسي  بيشتر كشورها بطور صريح قيد گرديده است كه                    .  جامعه دارد 

 . كلي و به خصوص در مقابل قانون يك اصل بنيادي نظام حقوقي آن كشورها مي باشد
درحاليكه چنين تئوري واحدي نه از منظر فلسفي وجود          .   تصور مي شود كه يك تئوري واحد در مورد اصل برابري وجود دارد             اًسهو

 : فاوت از برابري را از هم متمايز ساختبطور كلي مي توان سه برداشت مت. دارد، نه سياسي و نه حقوقي
 ، )تضمين برابري در ساختار حقوقي و سياسي(برابري رسمي و صوري  -
 برابري در نتيجه و  -
 .برابري فرصتها و امكانات -

ا  از يك جنبة مكانيسمي و هدايت كنندة ساختاري و مقرراتي برخوردار است و شيوة برخورد برابر ر                )formal  (برابري رسمي و صوري   
اين طرح مي تواند از طريق ممنوع نمودن قاطع تبعيض و يا             .  طلب مي كند كه بر طبق آن با آنچه برابر است، بايد برخورد برابر نمود               

 بوجود بيايد كه     6»يوستيتسياي چشم بسته   « مي تواند توسط     برابري رسمي و صوري    اصل  .  اجراي اصل برخورد برابر عينيت يابد        
 7».رابر قانون برابر هستند، صرف نظر از اينكه چه جنسيتي و چه قوميتي داشته باشندهمه با هم در ب«: مي گويد

براي اين برداشت نتيجه و عواقب يك قانون و مقررة معين اهميت درجه              .   تقسيم خدمات و مساعدتها را مدنظر دارد       ،برابري در نتيجه  
 بايد آحاد همة اقليتهاي قومي و ملي ساكن كشور به نسبت                يك نمونة اين برداشت قاعده اي مي باشد كه به موجب آن            .  اول دارد 

 براي دستيابي به اين هدف      8.حضور داشته باشند  ]   در كادر و دستگاه اداري و مديريت سياسي و كشوري          مثلاً[جمعيت خود در پرسنل     
) »دو فاكتو «(ح بالفعل و عملي      اين اصل كه در پي تحقق برابري به شكل به اصطلا             .   روية سهميه بندي در پيش گرفته مي شود        اًغالب

مي باشد، در تعارض با رويه اي قرار دارد كه در تلاش عينيت بخشيدن به برابري به شيوة صوري و رسمي است، چون اين برداشتِ                            
 . برابري و يكساني دقيق و موكد مي تواند در عمل به ادامة نابرابريها بيانجامدآن است كه  بر برابري در نتيجه

 براي همه مي باشد، در تلاش است كه يك راه حل بينابيني بين دو طرح               فرصتها و امكانات برابر    برداشت برابري كه در پي       طرح و آن  
هدف اين طرح اين است كه براي همة موقعيت و شرايط شروع برابر بوجود بياورد كه البته در ادامه بايد با همه بر طبق                          .  پيش بپيمايد 

 برابر و يكسان نمودن نقطة شروع براي گروههاي مختلف مردم            اًاصل مساله اينجا صرف   .  برخورد  گردد معيار برابري رسمي و صوري      
  9.نيست، بلكه همچنين از ميان برداشتن پيشداوريها و روندهايي است كه نتايج تبعيض آميز ببار خواهند آورد

را بازتاب مي دهند كه البته به درجة بالايي، از فرهنگهاي هر برابري برداشتهاي مختلفي از عدالت ط با اين ديدگاههاي مختلف در ارتبا  
 تأكيد كرده است، چنين به نظر مي آيد كه اجراي هر كدام معين از اين                 مارتين مك اون  همانطور كه   .  يك از جوامع تأثير مي گيرند    

 اين واقعيت كه به دليل عملكردهاي       10.هطرحها بيشتر به ارزشهاي غالب در جامعه بستگي دارد تا به نتيجة يك منطق معين پيروي شد                 
متفاوت دولتي يك درك واحد از برابر وجود ندارد، در گذشته مانع بزرگي براي پياده نمودن استاندارهاي بين المللي جهت صيانت                      

داشته كه  ضرورتهاي برآمده از ساختارهاي واقعي جوامع، بطور فزاينده اي كشورها را وا                .  در مقابل تبعيض بوجود نياورده است        
                                                 

 )مترجم. ( در جلو دادگاههاي كشورهاي غربي با يك ترازو در دست ديده مي شودآن كه نقش سمبوليك »عدالت) بانوي(خداي «  6
7  Schweinin ،1999 234، ص . 
8  MacEwen ،1995 24، ص . 
 . 25 ـ 22. ، صMacEwen ،1995 و 26 ـ 1. ، صFredman ،2002 : در ارتباط با نظريه هاي ديگر برابري بنگريد از جمله به 9

10  MacEwen ،1995 25، ص. 
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بطور كلي تشخيص داده شد     .  پيمانهاي بين المللي امضاء كنند و از طريق پياده نمودن آنها برابري را رشد دهند و مانع تبعيض گردند                    
توافقات .   بر عليه اشكال مختلف تبعيض مبارزه شود          اًكه بهتر است بجاي تلاش براي يافتن يك تعريف واحد از برابري، مشترك                 

خش تبعيض زدايي كه در بخش سوم اين نوشتار مفصل تر مورد بحث قرار خواهند گرفت، گسترش فراواني يافته اند و                    بين المللي در ب  
 .از طرف اكثر كشورها به رسميت شناخته مي شوند، با اين وصف نمي توان تمام بخشهاي آنها را منسجم و همخوان تلقي نمود

 

 ات مثبت   تبعيض مستقيم، غير مستقيم، نهادي و اقدام2.2
 

 است، بهتر نمايان شود، اغلب صفتهاي معيني چون مستقيم، غير مستقيم، نهادي،              ظربراي اينكه شكل معين تبعيضي كه مورد بحث و ن          
غيرمستقيم و نهادي   /به ويژه تمايز بين تبعيض مستقيم      .  سيستماتيك، فعال، غيرفعال، و همچنين تبعيضِ معكوس بكار برده مي شوند            

در اينجا بايد گفته شود كه در سطح داخلي و بين المللي تعاريف مختلفي براي اين               .  ين نوشتار حائز اهميت مي باشد    براي درك بحث ا   
 به آن قدري     به همين جهت تعاريفي كه ذيلاً       .  مفاهيم وجود دارند و نظرية واحدي در ارتباط با قوانين ضد تبعيض وجود ندارد                   

 بر طبق آن، تبعيض هر گونه        11.ريه در خصوص مقررات مربوط به تبعيض زدايي مي باشد        مشروحتر پرداخته خواهد شد، رايج ترين نظ     
. و از اين قبيل روي مي دهد      »  نژادي« ممنوعه چون جنسيت، تعلق قومي،        اًتمايزگذاري به ناحقي مي باشد كه به يك يا چند دليل قانون          

د، بلكه اين ممنوعيت تنها شامل تفاوتهايي مي گردد كه براي آنها           البته هر نوع تمايزگذاري بر اساس معيارهاي مذكور ممنوع نمي باشن         
يك نمونة قابل ذكر در اين ارتباط           .  استدلال منطقي و عاقلانه وجود ندارند و برخورد نابرابر و متفاوت را محق نمي سازند                       

ي براي بلوغ چون پيش شرط ضرور        سن در اين مورد به مثابة معيار         .  محدودسازي سن انتخاباتي براي پارلمانهاي داخلي مي باشد         
به همين جهت برخورد نابرابر با اشخاص بر اساس سن الزاماً و در هر موردي بناحق                    .  بهره گيري از حقوق سياسي نگريسته مي شود      

 .نمي باشد
، مليت، دين و    »نژاد«،   ممنوع شده چون جنسيت    اً به يكي از دلايل قانون     اً بشمار مي آيد كه مستقيم    مستقيمبرخوردنابرابر هنگامي تبعيض    

 بي طرفانه نتايج و عواقب      اً موقعيتي را تشريح مي كند كه در آن يك قانون يا عملكرد ظاهر                غيرمستقيماما تبعيض   .  غيره روي دهد  
در اين حالت اثبات نيات و مقاصد تبعيض آميز ـ بر عكس اكثر موارد تبعيض مستقيم ـ ضروري                       .  تبعيض آميز به دنبال داشته باشد     

 زيانهايي براي يك گروه معين به دنبال داشته باشد، كافي است كه گمان                   اگر مكانيسم، عملكرد يا تصميمي عملاً        اًصرف.  ي باشدنم
(براي نمونه ممكن است دلايلي علي الظاهر عيني و عقلي و منطبق بر اصل تناسب                             .  موجود بودن تبعيض را مدلل ساخت         

Proportionateness(    ط  تبعيض آميز آورده شوند و مثلاً ادعا شود كه اين شراي           اتي براي درستي يك مقررة حاصلاً       بعنوان دلايل اثب
يك مثال نمادين براي تبعيض غيرمستقيم آگهي مناقصه و اشتغال است كه بعنوان پيش شرط تصدي يك سمت                 ...  همه برابر است  براي  

اعلام مي شود، درحاليكه براي انجام وظايف محوله و        ]  » كشور دين و مذهب رسمي   «يا داشتن   [و استخدام اشراف كامل به زبان رسمي        
همچون شرطي موجب اين مي گردد كه يك بخش بسيار          .  ضروري نباشد ]  يا تعلق به اين مذهب و يا دين        [مربوطه دانستن اين زبان      

» مذهب و دين رسمي كشور    «ن  و يا از پيروا   [بزرگ از متقاضيان واجد شرايط و كارآمد كه زبان مادري شان زبان رسمي كشور نيست               
 . ، از استخدام و گرفتن شغل اعلان و آگهي شده محروم شوند] نيستند

تبعيض نهادي به رويه ها و عملكردهاي        .  نيز بكار برده مي شود    »  تبعيض نهادي «در كنار تبعيض مستقيم و غيرمستقيم اغلب مفهوم            
تبعيضات نهادي حتي ممكن است بدون مقاصد       .  ود جامعه برمي گردد  مؤسسات، شركتهاي دولتي و غيردولتي و همچنين به ساختار خ         

سخن »  تبعيض نهادينه شده  «در مواردي كه با آن مقاصد و نيات تبعيض آميز آگاهانه دنبال مي شوند، از                 .  تبعيض آميز بوجود مي آيند  
 .يك نمونة معروف چنين تبعيضي نظام آپارتايد افريقاي جنوبي بود. گفته مي شود

» اقدامات مثبت «كه در اروپا همچنين به       ]  به مفهوم جبران بي عدالتي هاي گذشته       [»affirmative actions« به اصطلاح    ظريةنطرح و   
 ناميده مي شود، به اقدامات مشخصي گفته مي شوند كه هدف ايجاد               »تبعيض مثبت « به شيوة نامناسب      اً و گاه  12معروف شده است  

                                                 
  لذا بايد در ارتباط با موارد حقوقي ويژه هر بار به تعريف مربوطه پرداخت كه در انطباق با مورد معرفي شده در قوانين بين المللي، اروپايي و                                11

 .  شود داخلي جستجو مي
  .بكار برده  شده است) EG/78/2000(و ) EG/43/2000(» خطوط اساسي تبعيض زدايي اتحادية اروپا«همچنين در هر دو » ثبتاقدام م«  مفهوم  12
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. نمودن نابرابريها و تبعيضات ناشي از ويژگيهاي جنسي، قومي، ديني و غيره را دنبال مي كنند             يا هدف برطرف     آمدنممانعت از بوجود    
مي باشند و از اين نظر ممنوعيت      )  عملي و نه صرفاً صوري و رسمي      (»  دوفاكتو« در پي برقراري مساوات      »اقدامات مثبت «بدين ترتيب   

از اين لحاظ هدف دستيابي به      .  ص شده را دور مي زنند و در نظر نمي گيرند          مشخ اًتمايز قائل شدن بين افراد بر اساس ويژگيهاي قانون         
هاي تاكنون مورد تبعيض قرار گرفته به          بعنوان دليل برحق بودن اين تمايزگذاري و اولويت بخشيدن به گروه                 »برابري در نتيجه   «

 13.رسميت شناخته مي شود
 

                »    نگرش پروسه نگرانه«و » نگرش واقعه نگرانه  «2.3
 

 از مقاصد منفي بوجود مي آيد، درحاليكه مطالب پيشگفته در            چون حادثه اي نادر و يگانه اي نگريسته مي شود كه معمولاً          اًتبعيض غالب 
مورد تبعيض غير مستقيم و نهادي نشان دادند كه تبعيض پديده اي است كه از اعمال و جريانات تكي، مجزا و مستقل از هم فراتر                               

.  نيات تبعيض آميزي را دنبال نمي كنند     اً در پروسه ها و ساختارهاي مؤسسات و نهادهايي نهفته است كه الزام            اًمنشأ تبعيض غالب  .   رودمي
 در قوانين كيفري يك درك رسمي و صوري از تبعيض كاربرد پيدا مي كند، طوريكه كل توجه روي اعمال تكي متمركز                            اًخاص
را پيشنهاد مي كنند كه بر طبق آن بايد به پديدة           »  نگرش پروسه نگرانه »  «نگرش واقعه نگرانه «جاي اين    برخي از كارشناسان به       14.است

 اين ديدگاه بر آن است كه تبعيض روندي را نشان مي دهد            15.تبعيض در يك فرآيند تاريخي، اجتماعي يا جامعه شناختي نگريسته شود         
اند و به همين    معه مورد آسيب قرار گرفته، محروم و زيردست گردانيده شده         كه در آن گروههاي مشخصي از مردم بر خلاف بقية جا           

 .جهت دون پايه قلمداد مي گردند
البته مجموع اين   .  قربانيان تبعيضات اغلب تجربه مي كنند كه همواره هدف اعمال و رفتارهاي طردآميز و تبعيض آميز قرار مي گيرند                  

ه كه تبعيض تنها در جاهاي مختلف چون محل كار، در بازار خانة اجاره اي و يا                  اعمال است كه تهديدي جدي محسوب مي شود، چ        
بطور عمومي در ارتباط با دستيابي به كالاها و خدمات دولتي و غيردولتي روي نمي دهد، بلكه اين رويه در بيشتر موارد از طريق                               

نتيجه اينكه تبعيض در يك بخش و حوزة     .  نمود پيدا مي كند   ، تهديد و يا اجراي خشونت و زور نيز          رفتارهاي تساهل ناپذير چون اهانت   
زندگي، تبعيض در بخشها و حوزه هاي ديگر زندگي را نيز به دنبال خواهد داشت، لذا بدون شك رؤيت و بررسي موارد معين و تكي                        

ه تبعيض بر اساس موارد تكي و       در ارتباط با جريانات و دادرسي هاي قضايي در دادگاهها برخورد درستي مي باشد، اما نگرش جامع ب                
به همين جهت هم است كه برنامه ها و اقدامات سياسي          .  بدون عنايت به بستر و  بافت سياسي ـ اجتماعي جامعه اشتباه واضح خواهد بود             

دي و  وسيعي جهت مبارزه بر عليه تبعيض در سطوح مختلف و ممانعت و يا جبران و برطرف نمودن زيانهاي ناشي از آن ضرورت بنيا                       
 . عاجل پيدا مي كند

 
   دلايل تبعيض              2.4

 

قوانين و سياست، بسته به زمان و مكان، توجه خود را           .  دليل تبعيض مي تواند تمام آن ويژگيهايي باشد كه انسان از آن برخوردار است            
دارند كه گروههاي خاصي از مردم در         امروزه نيز تفاوتهايي از لحاظ تجاربي وجود          .  به دلايل مختلف تبعيض معطوف مي سازند       

                                                 
، چرا كه بسياري از     بر اكثريت اين بار   آن هم نه بر اقليت، بلكه        اعمال مي شود،    »تبعيض معكوس «آگاهانه   بدين معني كه اينجا به قول منتقدين         13

لذا بايد با   .  حتي ممنوعيت رسمي تبعيض، نابرابري و تبعيضات موجود را از بين نمي برد              حقوق شهروندي صرف و      ند كه   كارشناسان معتقد 
ت و به زيان     به نفع اكثري    تاكنون نابرابريهايي كه بندي و تعيين سهمية بيش از نسبت جمعيتي گروه مثلاً ملي،             استفاده از ابزارهايي چون سهميه    

بايد ادامه داشته باشد، تا زماني كه اقليت        »  اقليتها«طبق برداشت آنها اين تبعيض معكوس به نفع         بر  .   شوند اند از ميان برداشته   اقليتها وجود داشته  
ن رويه در پيش     اي ...،  ) به اين سو   60از دهة   (آمريكا  در بيشتر كشورهاي فدرال چون سويس،       .  و اكثريت يك نقطة شروع برابر خواهند داشت       

 )مترجم. (گرفته شده است
14  Bowling ،1993. 
15  Ibidem. 
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در اين ارتباط مي توان چه در عرصة داخلي و چه در عرصة بين المللي سير زماني شناسايي تك تك . كشورهاي مختلف كسب مي كنند
با تبعيض  در نظامهاي حقوقي بسياري از كشورها بيشترين حساسيتها و بيشترين تلاشها معطوف به مقابله                   .  دلايل تبعيض را نشان داد     

و تبعيض قومي بوده است و دلايل ديگر تبعيض چون معلوليت و                 »  نژادي«، تبعيض    )مقابله با عدم برابري زنان و مردان         (جنسي  
سمتگيريهاي ژنتيكي جنسي بسيار ديرتر به مثابة منشاء تبعيض مورد توجه قرار گرفتند و در برخي از كشورها حتي همين امروز هم                           

در بخش حقوق بين الملل منشور سازمان ملل كه يكي از             .  رفته اند و به همين دليل هم با آن مبارزه نمي شود            مورد شناسايي قرار نگ    
دستيابي به همكاري بين المللي    [...]  «استوانه هاي نظام حقوقي بين المللي بشمار مي آيد، اعلام مي دارد كه يكي از اهداف سازمان ملل                 

، جنسي، زباني و    »نژادي«بشر و براي آزاديهاي بنيادي براي همه بدون عنايت به تفاوتهاي              جهت رشد و شكوفايي احترام به حقوق         
در مقابل،  .   شمارش ممنوعيتهاي تبعيض كه در اين مورد معين شامل چهار ويژگي شده است، تنها نمونه وار مي باشد                 16».ديني مي باشد 

تبعيضات، به ويژه بخاطر جنسيت، نژاد، رنگ        «شد، اعلام مي دارد كه       پذيرفته   2000اي اتحادية اروپا كه در سال        منشور حقوق پايه  
پوست، قوميت، پايگاه اجتماعي و طبقاتي، ويژگي هاي ژنتيكي، زبان، دين و هر نوع جهان بيني، اعتقادات سياسي و غيره، تعلق داشتن                     

 تبعيض  اً بنابراين اعلامية مزبور صرف    17.نوع مي باشند مم[...]  به يك اقليت ملي، تملك و بنيه مالي، تولد، معلوليت يا سمتگيري جنسي،               
چون جنسيت، نژاد، رنگ پوست، تعلق قومي و اجتماعي، مالكيت، زبان، دين، اعتقادات سياسي و از اين قبيل را                        »  سنتي«به دلايل   

به تازگيها به عنوان دلايل     ممنوع نمي سازد، بلكه همچنين تبعيض بخاطر ويژگيهايي چون معلوليت، سن و تمايلات ژنتيكي جنسي كه                 
دلايل و ويژگي هايي   «علاوه بر اين، ليست ممنوعيتهاي نامبرده مي تواند بر طبق عبارت            .  و منشاء تبعيض مورد شناسايي قرار گرفته اند       

 .             ادامه يابد و ممنوعيت تبعيض شامل دلايل و موارد ديگر نيز گردد» ...چون
 و همچنين قوانين اساسي كشورهاي دمكراتيك ديد وسيعي از           18 توافقنامه ها و اعلاميه هاي حقوق بشر     بطور كلي مشاهده مي شود كه    

 . [...] صيانت و حمايت در مقابل ممنوعيت ارائه و به نُرم تبديل مي كنند
اين گروهها از   .  رند اقليتها يا گروههاي مرئي و قابل رؤيت هستند كه مورد تبعيض مستقيم قرار مي گي                  اًدر زندگي واقعي، مخصوص   

اعضاي گروههاي ديگر نيز در معرض      .  جمله زنان، اشخاص از لحاظ رواني و جسمي معلول و همچنين آحاد اقليتهاي قومي مي باشند               
نگراني از تبعيضات و عواقب آن باعث مي شود كه آنها          .  جزو اين گروهها هستند   آنها  تبعيض قرار مي گيرند، چنانچه نمايان گردد كه        

همچنين ديده شده كه افرادي به دليلي مورد تبعيض قرار گرفته اند كه در               .  خود به اين گروهها و اقليتها را كتمان و انكار كنند            تعلق  
 .مورد آنها گمان رفته كه آنها از يك ويژگي خاصي برخوردار هستند، صرف نظر از اينكه اين گمان درست بوده يا اشتباه

 

 انه  علل چندگانه ـ تبعيض چندگ2.5
 

تازه ترين .  تبعيض چون سن، معلوليت و سمتگيري جنسي پايان نمي يابد           »  جديدِ«سير شناسايي دلايل تبعيض با دلايل به اصطلاح            
اين .  مي باشد»   تداخلي تبعيض« و   »تبعيض چندگانه « نظرية   طرح شدن فرآيند در بخش حقوق و سياستِ مربوط به مقابله با تبعيضات،             

اقعيت مي باشند كه شخص يا گروههايي از مردم ممكن است به دلايل و اشكال متعدد و در سطوح مختلفي                        بازتاب اين و   ظريهدو ن 
و يا مستقل از هم عمل كنند، اما        )  تبعيض تداخلي (اين تبعيضات مي توانند در موقعيت خاصي با هم عمل كنند            .  مورد ستم قرار  گيرند   

 زماني بوجود بيايندكه طرف زن باشد و به يك اقليت قومي             موارد مي توانند مثلاً  اين     19).تبعيض چندگانه (در نتيجه مضاعف  گردند     

                                                 
 ).3(مادة اول . 1945 ژوئن 26 منشور سازمان ملل به تاريخ  16
 . 21، مادة )C/2000 01/364(  منشور حقوق پايه اي اتحادية اروپا  17
هر .  » فرهنگي پيمان بين المللي در مورد حقوق اقتصادي، اجتماعي،       « و   »پيمان بين المللي در مورد حقوق سياسي و شهروندي        « به عنوان مثال      18

 . در نيويورك امضاء گرديد1966 دسامبر 16دوي اين پيمانها در 
تبعيض چندگانه، تركيبي و ميان بخشي ـ گردآوري و معرفي تجارب          :  Timo Makkonen:  براي كسب اطلاعات بيشتر همچنين رجوع شود به          19

، قابل دسترسي در    )2002آوريل    (11بشر، گزارش تحقيقاتي شماره     انستيتو حقوق   .  آنهايي كه به بيشترين ميزان مورد تبعيض قرار مي گيرند         
    . pdf.timo/norfa/imr/instut/fi.abo.www://http: انترنت
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، يك سياه افريقاي معلول باشد، يك معلول        ] در ايران اسلامي اين شخص همزمان كُرد باشد و سُني و مهابادي             مثلاً[تعلق داشته باشد    
 .هم جنس گرا باشد و از اين قبيل

تبعيض برون .  گروهي را از هم متمايز نمود     گروهي و تبعيض برون   و تداخلي مي توان تبعيض درون    با بررسي دقيق تر تبعيض چندگانه      
گروهي به گروهي زماني رويي مي دهد كه افراد گروهي بطور عموم از طرف جامعه مورد تبعيض قرار  گيرند، درحاليكه تبعيض درون             

گروه به دليل برخورداري از ويژگيهاي معيني تحت تبعيض قرار           موقعيتهاي برمي گردد كه در آنها شخص در چارچوب داخلي خود            
 . مي گيرد

هضم و فهم عواقب تبعيضات تداخلي و چندگانه كه از جانب افراد خارج از گروه و از طرف گروه خودي اعمال مي شوند، براي                             
ن خاطر بايد به اشخاصي كه در چنين وضعيتي          به همي .   بسيار سخت و دشوار خواهد بود       اًقرباني ـ به ويژه به سبب تعداد موارد ـ غالب          

 تبعيضات در داخل گروه خودي       اًمخصوص.  قرار دارند، بطور ويژه توجه نمود و بايد آنها را مورد دفاع و حمايت بيشتري قرار داد                    
م قائل شدن ارزش    مي توانند براي اشخاص ذيربط عواقب بسيار منفي به دنبال داشته باشند، چون عدم برخورد برابر و بدين جهت عد                    

برابر از طرف اشخاصي روي مي دهد كه شخص مورد تبعيض قرار گرفته بيشترين نزديكي عاطفي را با آنها دارد و به همين دليل هضم 
امتناع از به رسميت شناختن برابر فرد از سوي گروه خودي آسيب زيادي به هويت               .  و پذيرش آن براي وي بسيار سنگين تر خواهد بود        

 يك گروه مذهبي يا قومي با هم جنسگرايي مقابله كند و يا               چنين وضعيتي زماني بوجود مي آيد كه مثلاً        .  وطه مي رساند شخص مرب 
تبعيض دروني مي تواند در داخل هر گروهي روي دهد، حتي در آنهايي كه خود در معرض تبعيض قرار                    .  برابري زن و مرد را نپذيرد     

ه حتي برخي از گروههايي كه خود قرباني رفتارها و اعمال تبعيض آميز مي باشند نيز نسبت به                    متأسفانه تجربه نشان مي دهد ك     .  دارند
   20.حساس و متوجه نمي شوند] مثلاً در داخل جامعة خارجيان و مهاجرين[اشكال ديگر تبعيض در داخل گروه خود 

 

   نمونه هاي نمادين تبعيض2.6
             

                                                 
 اين گروه از استثمارشده ترين و تحتاني ترين اقشار و         بيشتر آحاد .   بزرگترين گروه قومي خارجيان را در آلمان تركهاي تركيه تشكيل مي دهند             20

اما متأسفانه اين امر باعث نشده كه . طبقات جامعة آلمان مي باشند و بسياري مواقع حتي خود قرباني حركات فاشيستي در اين كشور نيز شده اند             
گاهي ديده شده كه اعمال و موضعهاي       .  م رها سازند  همة بخشهاي اين گروه قومي براستي زحمتكش خود را از قيد و بند فاشيسم و شووينيس                

اين امر در ارتباط با برخورد آنها با . بسيار فاشيستي تر و شووينيستي تر از نثونازيستهاي آلمان بوده است     )  و صدالبته نه همة آنها    (طيفهايي از آنها    
 حقوقي را كه خود در اين كشور به عنوان مهمان و خارجي              آنها براي مثال حتي   .   به وضوحيت بيشتري نمايان است     آلمانمسأله كرد در خود     

: تنها يك نمونه  !!  كُرد خود قائل نيستند   »  هموطنان«و حتي در خود آلمان هم براي         )  تركيه(و مهاجر از آن برخوردار هستند، در كشور خود           
يا از جريان برنامة راديو دورتموند به زبان كُردي خبر           آ«:  اوايل آشنايي ام با يكي از استادان دانشگاه دورتموند بود كه وي از من سوال كرد                 

 دقيقه براي كُردهاي محدودة شهر      20 قرار بود هفته اي     WDRبخش دورتموند راديو ايالتي     «وي تعريف كرد كه     »  .نه«:  ، كه من گفتم   »داري؟
ن شش صد يا هشت صد هزار نفر تخمين زده           جمعيت كل كُردهاي آلمان بي    ( چند هزار نفر مي باشد      اًدورتموند كه جمعيت آنها گويا حدس     

تركهاي اين كشور گويا صد هزار امضاء بر عليه اين عمل راديو دورتموند               .  ، به زبان كُرديِ كرمانجي و سوراني برنامه داشته باشد           )مي شود
البته «ادم كه تحير مرا ديد، افزود       است»  .محكوم كردند و خواستار توقف آن شدند      »  دخالت در امور داخلي تركيه    «جمع كردند و آن را بعنوان       

اين حركت به نفع كُردها تمام شد و مردم اين منطقه و اهل قلم تازه به معناي واقعي خود متوجه شدند كه كُرد در آب و خاك خود چه                                    
أسفانه بخش بزرگي از مردم      آري، چنين به نظر مي آيد كه مت        »  . دقيقه افزايش يافت    30 دقيقه به     20علاوه بر اين، اين برنامه از         .  مي كِشَد

زندگي مي كنند، هنوز هم اگر مبارزات رهايي بخش        آلمان  ، كه بيشتر آنها از دهه ها پيش در جامعة دمكراتيك             »جمهوري تركيه «ترك زبانِ  
ر داخل جامعة خارجيان ملي كُردها و اين اواخر فشار افكار عمومي اروپا نمي بود، حق برخورداري از رسانه هاي همگاني به زبان كردي را نه د             

براي كردها قائل نمي شدند و اين درحاليست كه تركها دهه هاست كه به خرج و هزينة دولت آلمان در اين كشور                    »  تركيه«آلمان و نه در خود      
ه به اعتقاد من تبعيض     نتيجه اينك .   برنامه هاي راديويي و تلويزيوني به زبان تركي و حتي آموزش زبان تركي در مدارس را دارند                به  حق )  آلمان(

 يك دكترين ديكته شده از طرف حاكمان نيست، بلكه يك بستر و زمينة نيرومند فرهنگي در ميان مردم                       اًدر تركيه صرف  )  شووينيسم(قومي  
 تلاش و مبارزة    اين امر .   خود از تهيدست ترين و استثمارشده ترين انسانها مي باشند        اًترك زبان اين كشور دارد كه بخشهاي وسيعي از آن اتفاق          

.  مشترك پيشروان ترك و كرد را دشوارتر، اما با اهميت تر مي سازد، مبارزه اي كه بايد بر پاية آگاهگري و فرهنگ سازي استوار باشد                                
 ]مترجم[
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ونه ها و موارد نمادين تبعيض بايد محتاط بود، آنهم به اين دليل كه اطلاعات قابل اطميناني در ارتباط با                     به ويژه در ارتباط با ترسيم نم      
اشكال تيپيك تبعيض در دست نيست، چون آمارهاي مربوظ به دادرسي ها و جريانات دادگاهها يا شكايات در پليس تنها نمونه هاي                       

يان كه درصدد مشخص نمودن تعداد و نوع تك تك موارد آشكار شدة تبعيض                  آمار قربان .  گزارش شدة تبعيض را نشان مي دهند       
مي باشد، نيز منبع اطلاعاتي قابل اعتمادي در اين ارتباط نمي باشد، چون تعداد زيادي از قربانيان تبعيض خود نمي دانند كه مورد تبعيض 

  21.قرار گرفته اند
 كنار موازين تبعيض زدايانه اي كه در آنها وجود دارد و در سطوح ملي،                 در اكثر كشورهاي عضو اتحادية اروپا در حال حاضر در            

علاوه بر اين نبايد    .  زيرملي و منطقه اي و بين المللي اجرا مي شوند، هنوز احكام قضايي كافي و واضحي در اين ارتباط وجود ندارند                     
همچنين نبايد از   .  كه در آنها اشخاص احساس تبعيض مي كنند       نمي توانند تمام موقعيتهايي را دربرگيرند       اًفراموش كرد كه قوانين طبيعت    

براي .  نظر دور داشت كه حوزه هاي كاربرد ممنوعيتهاي قانوني تبعيض بسته به علت هر تبعيض معين از امكانات برابر برخوردار نيستند                   
 بازار كار و اشتغال، دوره هاي آموزش فني،          دسترستي به  مثلاً(نمونه موازين ضدتبعيض اتحادية اروپا در كنار حوزه هاي كار، اشتغال            

. همچنين تأمين و امنيت اجتماعي و خدمات بهزيستي و درماني و دستيابي به كالاها و خدمات را نيز دربرمي گيرد                   )  شرايط كار و غيره   
 تبعيض چون دين،     اما برخلاف اين موازين ضدتبعيض، موازين برابري طلبانه هر چند به علل و سرچشمه هاي ديگر بي عدالتي و                       

. جهان بيني، معلوليت، سن، سمتگيري جنسي اشاره مي كند، اما در اصل تنها حوزه هاي كار و دوره هاي كاريابي را شامل مي شود                          
 . بنابراين حوزة كاربرد هر يك از موازين ضدتبعيض بسته به دليل و علل آن متفاوت است

همچنين امتناع از   .  ده شود، من جمله در پروسة تصميم يابي و تصميم گيري         ممكن است تبعيض در جريانات و روندهاي مختلفي دي          
اين امر از طرفي زماني صدق مي كند كه از انجام يك عمل ضروري عامدانه به سبب                .  انجام عملي مي تواند يك شكل از تبعيض باشد       

 .    تواند موجب عواقب تبعيض آميز گردداز طرفي ديگر كوتاهي غيرعامدانه نيز مي . يكي از علل برشمردة تبعيض  قصور شود
 

 منشاء و ريشه هاي اصلي تبعيض. 3
 

پس از بررسي اشكال مختلف تبعيض در صفحات پيش ضروري به نظر مي رسدكه اكنون به علل و سبب هاي مختلف تبعيض نيز                            
هاي بوجودآورندة تبعيض به دست      هر چند كه تا امروز علوم مختلف اجتماعي اطلاعات شفافي در مورد فاكتور                 .  نظري بيافكنيم 

نمي دهند، با اين وصف به وضوعي قابل ملاحظه است كه پيشداوريها در ارتباط با تبعيضِ هدفمند نقش مهمي را ايفا مي كنند و                              
 .همچنين پروسه هاي نهان معيني منجر به تبعيض غيرعمدي مي گردند

 

   تبعيضات، گرايشات، رفتارها3.1
 

 كه هر كسي برايش يك تئوري دارد، پيشداوري مشكلي است «
 » .اما هيچ كس راه حلي ندارد
 22ماكس هوركهايمر

 با عدم يا     اًآنها غالب .  پييشداوريها به شكل گيري نظرات ناعادلانه يا نافكورانة افراد در مورد يك شخص يا گروه معين برمي گردند                    
گاهي كافي در مورد يك وضعيت معين ندارد، نظرات و          در مواردي كه يك شخص آ     .  كمبود آگاهي و اطلاعات درست درپيوندند     

ديدي را كه بر تصورات و احساسات غيرمنصفانه و               .   بر گمانها يا احساسات منفي استوار مي سازد            اًارزيابي هاي خود را اكثر     
پيشداوريها .  ر كردن است  يك نمونة چنين رفتاري تعميم دادن و حكم كلي صاد        .  ناانديشمندانه بنا شده باشد، مي توان پيشداوري ناميد      

به .   موجود درجامعه و با قضاوتهاي ارزشي در مورد اعضاي يك گروه معين دارند                  )Stereotypen(پيوند تنگاتنگي با كليشه هاي      
                                                 

21  Bovenkerk ،1992. 
22  Horkheimer ،1992 11، ص. 
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همين جهت بايد براي فهم واقعي پيشداوريها در يك جامعة معين جنبه هاي تاريخي، سياسي و اقتصادي و نيز ساختارهاي اجتماعي و                       
  23.تي آن جامعه نيز درنظر گرفته شوندطبقا

معروفترين استدلال از اين    .  توضيح پيشداوريها بدين گونه صورت مي گيرد كه آنها به خصائل و سرشتهاي معيني نسبت داده مي شوند                
 خشك اخلاقي   بر طبق نظرية وي مدلهاي معيني از خانواده ها كه در آنها تربيت مفرط و                  .   مي باشد تئودور آدورنو دسته متعلق به     

حكمفرماست، منجر به رفتارهاي اغراق آميز مطيعانه دربرابر اقتدارها و همچنين منجر به رفتارهاي اجتماعي محافظه كارانه و استنكاف                   
 يك نقش   اًالبته هر چند مشخص شده كه يك چنين زمينة خانوادگي واقع           .  عمومي در مقابل اقليتها و گروههاي حاشيه اي خواهد شد         

ارتباط با تفكر پيشداورانه بازي مي كند؛ با اين وصف اين نرمهاي اجتماعي مي باشند كه به ميزان بالايي كميت و كيفيت                         مهمي در   
مدلهاي .  پيشداوريها در گروهها و جوامع معين را تعيين مي كنند و فرآيندهاي شخصيتي و تربيتي فردي اشخاص نقش كمتري دارند                     

اي جامعة ما با گروهها و جوامع ديگر تأثيرات تعيين كننده اي بر ما در ارتباط با شكل گيري                        رفتاري انسانها و روابط و برخورده       
  24.نظراتمان در مورد انسانهاي ديگر مي گذارند

دانشمندان و كارشناسان از يك لحاظ نظر واحدي در مورد اينكه چگونه مي توان پيشداوري را به بهترين شيوة ممكن بعنوان يك                           
 تلاش مي شود پيدايش پيشداوريها به صورت زنده تري ترسيم شود و پيوستگي              ذيلاً 25.ا موضع تشريح نمود، ندارند    شكل از نگرش ي   

 :كليشه هاي موجود در جامعه، احساسات فردي منفي و فقدان تماس و ارتباط بين گروههاي معين توضيح داده شود
 

هاي منفي  كليشه  

بتني بر پيشداوري       موضع م         فاصلة اجتماعي  

 احساسات منفي
 

 به اين مفهوم است كه شخصي كه عمل تبعيض آميز از آن رويي مي دهد، با اعضاي گروهي كه                    (social distance)  فاصلة اجتماعي  
 كه   سخن به ميان مي آيد     فاصلة اجتماعي البته همچنين زماني از      .  نداردط  از طرف وي مورد تبعيض قرار مي گيرد، آشنايي و ارتبا            
فاصلة و  )  مؤلفة عاطفي   (احساسات منفي ،  )مؤلفة معرفتي   (كليشه هاي منفي .  گروهي به مثابة گروه به درجة معيني در جامعه طرد گردد           

اهميت هر يك از     .  همديگر را تقويت نموده و باعث رفتارهاي مبتني بر پيشداوري مي شوند               )  مؤلفة رفتاري يا واقعي      (اجتماعي
البته در بيشتر موارد احساسات منفي مي باشند كه باني           .  مورد به مورد و بسته به دليل تبعيض متفاوت است            فاكتورهاي برشمرده از     

مي شوند و اين امتناع ودوري فضاي لازم را براي پابرجاماندن كليشه هاي منفيِ بوجودآمده در              )  پرهيز از ارتباط گيري  (فاصلة اجتماعي   
 .             براي اين برخورد و موضع منفي بكار برده مي شود» بر حق«وان استدلال جامعه فراهم مي كند و اين نيز خود بعن

 اًمخصوص( تحقيقات روانشناسي اجتماعي نشان داده اند كه رابطة مثبتي بين نگرش مثبت از طرفي و تعداد و كيفيت تماسهاي داوطلبانه                    
 البته همة تماسها     26.قومي مختلف از طرفي ديگر وجود دارد         بين آحاد گروههاي     )  آناني كه در اوقات فراغت گرفته مي شوند         

پيشداوريها را كاهش نمي دهند، بلكه تنها آنهايي تأثيرات مثبت به دنبال خواهند داشت كه از يك استمرار معين برخوردار باشند و از                       

                                                 
23  Brown ،1995 11، ص. 
24  Ibidem ،37. 
 . Duckitt ،1994 بطور عموم مراجعه شود به  25
26  Liebkind ،2000. 
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ادييِ چنين ملاقاتهايي نقش تعيين كننده اي     حمايتهاي اجتماعي و نه   .  لحاط تعداد و نوع خود، يك رابطة پايدار همانند را ممكن سازند            
 27.در كاهش اشكال برشمردة پيشداوري دارند

 تركيبي از يك ديد       به تصورات ذهني در مورد اعضاي يك گروه معين برمي گردند، تصوراتي كه معمولاً                )Stereotypen(  كليشه ها
» فرا عاميت بخشي « به ويژه از پديدة       كليشه ها.  انه مي باشند بسيار ساده نگرانه، از يك پيش داوري و از يك قضاوت بسيار سطحي نگر             

 تصور مي رود كه تمام اعضاي يك گروه همانند هستند، يكسان عمل                 اً سهو اًاز آن نتيجه گرفته مي شود كه غالب        .  بوجود مي آيند 
ات فرهنگي و اقتصادي ـ اجتماعيِ عيني        مي تواند خودِ فرهنگ جامعه و يا تمايز       كليشه هامنشاء  .  مي كنند و خصوصيات يگانه اي دارند    
مبتني بر ( همچنين مي توانند از موضع يا ديدگاه معرفتي كليشه ها.  در يك محيط زندگي مي كنند   اًبين گروههاي معيني باشد كه مشترك     

  28.كه از تمايزگذاري قاطعانه بين گروهها و انسانها بدست مي آيند، بوجود بيايند) شناخت
و رفتار  )   پيشداوري مثلاً(رابطة بين موضع     .   هميشه چون پديده هايي غيرعقلاني و غيراخلاقي نگريسته نمي شوند           هاكليشه امروزه به   

 در حال نقطة عزيمت مي تواند اين شناخت باشد كه يك رابطة علتي بين موضع و رفتار                 29.بسيار پيچيده و بغرنج مي باشد    )   تبعيض مثلاً(
 اًاما نمي توان، برعكس آن، الزام    .  اوريها اغلب يك گرايش كلي به رفتار تبعيض آميز بوجود مي آيد         من باب مثال، از پيشد    .  وجود دارد 

 لذا نبايد بطور صددرصدي يك رابطة الزامي بين موضع و رفتار را تصور                 30.از يك عمل مشخص يك پيشداوري را استنتاج نمود          
و همينطور برخي، رفتارهاي تبعيض آميز .  اين وصف منصفانه عمل  كنندبرخي از مردم ممكن است پيشداوري داشته باشند، اما با. نمود

خيلي چيزها در اين رابطه بستگي به اين دارد كه چه اشكالي از              .  دارند، بدون اينكه بطور واقعي در مورد اين اعمال خود آگاه باشند            
 مثلاً(رفتارهاي تبعيض آميز    »  هزينه هاي«شوند،  تبعيض در جامعه پذيرفته مي شوند و كداميك بعنوان غيرقابل قبول ارزيابي مي                     

را برعهده  »  نقش مراقب «كدامها هستند و اينكه آيا اشخاص ديگري نيز حضور دارند كه             )  پيامدهاي قانوني و يا محكوميت اجتماعي     
 . داشته باشند

 بر پيشداوريها و كليشه ها از طرفي       البته در يك سطح بسيار كلي مشخص گرديده كه يك رابطة مثبت بين مواضع و ديدگاههاي مبتني                
 مدلهاي رفتاري   آن هنگام كه    اين رابطه بطور معكوس هم مشاهده شده است، مثلاً        .  و رفتارهاي تبعيض آميز از طرفي ديگر وجود دارد       

 31.معيني چون فاصلة اجتماعي پيدايش پيشداوريها را زير تأثير خود قرار مي دهند
يا ممنوعه تأثيرات و نتايج مشابهي را بهمراه خود              »  تحميل شده« نشان مي دهند كه اعمال         همچنين داده هايي در دست است كه        

اين به اين معني است كه شخصي كه رفتارهاي تبعيض آميزش توسط           .  مي آورند و براي نمونه منجر به تغيير ديدگاه و موضع مي شوند           
يك چنين وضعيتي البته    .   منطبق با آن تغيير مي يابد     طول زمان   موازين و مقررات قانوني محدود مي گردد، ديدگاه شخصي اش هم در          

لذا علاوه بر تصويب و كاربرد مقررات تبعيض ستيز،        .  نمي تواند به تنهايي يك راه حل قطعي براي مشكل پيشداوريها و كليشه ها باشد             
 را دنبال مي كنند كه زيربناي رفتارهاي         اقدامات آگاهگرانه اي نيز ضروري مي باشند كه هدف محو مؤثر انگيزه ها و ديدگاههايي                

 . تبعيض آميز مي باشند
 

 ، تبعيض جنسي و اشكال ديگر تبعيض                  »نژادي«  تبعيض 3.2
 

 داشته باشد، مي تواند    طچنانچه پيشداوري از يك ميزان و شدت معين تجاوز كند و يا در ابعاد زيادي بر انديشة يك شخص معين تسل                     
و غيره نيز بروز    )  هم جنس بازستيزي(، هوموفوبيا   )جنس گرايي(، سكسيسم   )نژادباوري/نژادپرستي(چنين به اشكال راسيسم     خود را هم  

  32.دهد
                                                 

27  Brown ،1995 269، ص. 
28  Ibidem 117، ص . 
29  Duckitt ،1994 26، ص . 
30  Ibidem 41، ص. 
31  Ibidem 42، ص. 
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به ايدئولوژي، ساختار فكري و يا به كرداري گفته مي شود كه بر پاية تصوري استوار است كه                  )  »نژادي«تبعيض  /پرستي»نژاد«  (راسيسم
بر طبق اين   .  رهنگهاي متفاوتي وجود دارند كه به دليل ويژگي هاي مادرزادي و ارثي از هم متمايز مي باشند                 و ف »  نژادها«بر آن است    

 و اين درحاليست    33.همچنين تفاوت در ژنها، خصائل و همچنين تفاوتهاي فيزيكي را نيز دربرمي گيرند             »  نژادي«درك، اين تمايزاتِ    
متفاوتي تقسيم و   »  نژادهاي« با اهميتي وجود ندارد كه بتوان بر طبق آن انسانها را به               كه علم دهه هاست ثابت كرده است كه هيچ معيار        

ايدئولوژيهاي نژادگرايانه در زمانهاي اخير بطور فزاينده اي درصدد برآمدند، تفاوتهاي فرهنگي را بعنوان تمايزات                  .  دسته بندي نمود 
گفت كه اين تفاوتها بعنوان دليلي براي به اصطلاح ضرورت ايجاد                در كل مي توان     .  بيولوژيك معرفي و مورد تأكيد قرار دهند         

پيش زمينة ايدئولوژي راسيسم  . آنها براي جدايي مطرح و برجسته مي گردند  »  نياز طبيعي «مرزهاي غيرقابل عبور بين گروههاي انساني و        
متفاوتي »  نژادهاي«اهند كرد، خود را اعضاي      مي باشد و مقصود از آن روندي است كه در طي آن خود انسانها شروع خو               »  نژادگرايي«

اصطلاح .  صهيونيسم ستيزي هم به خصومتها، پيشداوريها و تبعيضاتي در حق يهوديان يا در مقابل يهوديسم برمي گردد                         .  بدانند
تبعيضاتي اطلاق  نيز به تازگي به يك مفهوم پركاربرد تبديل شده است و به خصومتها، پيشداوريها و                       )  اسلام ستيزي(»  اسلام فوبيا«

 .  دارندآنها قرارمي شود كه هواداران انديشة اسلامي در معرض 
به ايدئولوژي يا رفتاري گفته مي شود كه بر كليشه ها و قالبها و تصوراتي از نقشهاي اجتماعي زنان و مردان بر                    )  جنس گرايي  (سكسيسم

 به ميراث سركوب زنان در فرهنگهاي       اًزيها و قالبهاي فكري غالب    يك نوع از اين كليشه پردا    .  اساس تفاوتهاي جنسي آنها استوار است     
به هراس يا نفرت و همچنين به اعمال تبعيض آميز در قبال انسانهاي زن و مرد همجنس گرا گفته                   »  هوموفوبيا«.  مردسالارانه برمي گردد 

 .مي شود
هستند يا سالمندان، عليه معلولين هستند يا همجنس گرايان،         بر عليه جوانان     اًهمة اَشكال تبعيض و پيش داوري ـ هم آنهايي كه مستقيم          

هر چند ممكن است    .  كليشه پردازي:  عليه اقليتهاي قومي هستند يا مذهبي، زن ستيزانه هستند يا ضد مردان ـ يك منشاء مشترك دارند                 
رابر انسانها را منكر مي شوند و اصل        كه شكل بروز بيروني آن در گروههاي مختلف متفاوت باشد، اما همة آنها در انتها ارزشهاي ب                    

 . بنيادي برابري را زير پا مي گذارند
 

   اَشكال غيرعامدانة تبعيض و علل آنها   3.3
 

يك بخش قابل ملاحظه از تبعيضات در عصر ما به دليل نيات و اعتقادات بد نيست كه رويي مي دهد، بلكه قبل از هر چيز نتيجة                                  
خيلي از انسانها بسياري از مواقع بر اين امر واقف نيستند كه اعمال               .  و عواقب رفتارها و اهمالها مي باشد      بي تفاوتي در مقابل تأثيرات      

اين تبعيضات ناآگاهانه مي توانند به اين دليل رويي دهند كه خيلي از مردم برخورد لاقيدانه و                   .  معيني يك شكل از تبعيض مي باشند      
اين .   ترديدناپذير نهادهاي رسمي و دولتي دارند       اًفاكتورهايي چون رسوم سنتي يا اعمال ظاهر       فاقد ترديد و تعمق لازم با كليشه ها و          

 .دارد)  اين نوشتار2.2بخش (پديده در ارتباط تنگاتنگي با طرح و نظرية تبعيض باواسطه 
اي همة اعمال و اهمالات از زاوية       تأثيرات و پيامده  »  تبعيض غيرعامدانه «و  »  تبعيض غيرمستقيم «به همين جهت بايد بر اساس نظريه هاي        

اين دو نظريه، علاوه بر اين، بر          .  ديد و منافع گروههاي مختلفي كه در معرض تبعيض و تهديد قرار دارند، در نظر گرفته شوند                        
 .ضرورت بازبيني و بررسي مجدد همة اعمال تأكيد مي كنند، تا ديده شود كه آيا آنها تأثيرات تبعيض آميز دارند يا نه

                                                                                                                                                                        
، Brownه   در ارتباط با اين درك كه راسيسم، سكسيسم، هوموفابيا و از اين قبيل حالتهاي ويژة پديدة كلي پيشداوري مي باشند، نگاه كنيد ب                          32

 .8، ص 1995
 .Malik ،1996 و 518، ص Mkhopdhayay, Moses ،1997 نگاه كنيد به  33
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 عواقب اصلي تبعيض.  4
 

   استراتژيهاي رويارويي با تبعيض 4.1
 

تبعيض از طرد و همچنين از كاهش شأن و پايه انساني و حقوقي سخن مي راند و براي قرباني بوضوح پيام آور متفاوت بودن و كم ارج                         
د كه هر چه سريعتر با آن كنار بيايند و از            به دليل همين خصلت تحقيرآميز تبعيض است كه قربانيان تلاش مي كنن           .    بودن وي مي باشد  

تأثيرات تحقيرآميز تبعيضات را بر روي انسانهاي تحت ستم » نژادي« تحقيقات علمي در زمينة تبعيض 34.شكايت و اعتراض پرهيز  كنند    
 رواني شخص تحت ستم     و راسيسم در كل تأثيري مستقيم بر روي وضعيت        »  تبعيض نژادگرايانه «قرار گرفته به اثبات رسانده اند، چون       

مضاف بر اين، مشخص شده كه تجاربي اين چنيني نشانه ها و عوارضي را كه در ارتباط با ترس و                       .  قرار گرفته و تبعيض ديده دارند     
گيريها در ارتباط با دلايل ديگر تبعيض        هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود كه اين نتيجه           35.افسردگي قرار دارند، تقويت مي كنند    

 . ز صدق نمي كنندني
بسياري از قربانيان در عكس العمل به آن اغلب نوعي           .  قربانيان تبعيض به شيوه هاي مختلفي با تجربة منفي تبعيض برخورد مي كنند             

 ـ اًاكثر اًاين طيف از قربانيان، نتيجت   .  برخي به شيوه اي برخورد مي كنند كه مي توان آن را انكار تبعيض ناميد           .  استراتژي بوجود مي آورند  
آگاهانه يا ناآگاهانه ـ رويداد را يا بعنوان شكلي از تبعيض برداشت نمي كنند و يا به تبعيض به عنوان امري برحق مي نگرند و به همين                           

 . جهت خود را به خاطر اين تبعيض سرزنش مي كنند و نه عمل تبعيض آميز را
تلاش مي كند، از حالتهايي    »  داوطلبانه«به اين مفهوم كه خود شخص        يكي ديگر از استراتژيهاي معمول، دوري از تبعيض مي باشد،            

از طريق اين محدوديت خود ساخته مي توان جلو بوجود آمدن بسياري از            .  پرهيز كند كه ممكن است در آنها مورد تبعيض قرار بگيرد          
امعه شناختي راه حل قانع كننده اي براي معضل      اما اين برخورد از ديد ج     .   تبعيض بوجود مي آيد   اًوضعيتهايي را گرفت كه در آنها غالب       

 .تبعيض نيست، چون كاهش روابط اجتماعي مانع جذب گروههاي مورد تبعيض قرار گرفته در كليت جامعه مي شود
آخرين استراتژي اي كه از اشخاص براي روبروشدن با تبعيض ديده مي شود، خودانكاري مي باشد، به اين معني كه اشخاص تلاش                        

  اعضاي يك گروه      مثلاً.  د جنبه هاي معيني از هويت خود را پنهان نگه  دارند، تعديل دهند و يا حتي به كلي كنار بگذارد                         مي كنن
فرهنگي، قومي يا مذهبي مي خواهند وجوه معيني از هويت خود را از دست بدهند، تا بتواند خود را بهتر با اكثريت جامعه همسان                             

 برخي اوقات از آحاد گروههاي زباني ديده مي شود كه در جامعة اكثريت زندگي مي كنند؛ آنها                    نمونة همچون رفتاري مثلاً   .  سازند
به ويژه با   [، از صحبت با ديگران       36براي اينكه آحاد جامعة اكثريت متوجه نشوند كه آنها از يك گروه قومي و ملي ديگر هستند                      

  [...] 37.به زبان مادري خود پرهيز مي كنند!] فرزندان خود

                                                 
 درصد همة اشخاصي كه هدف تبعيض قرار گرفته اند،           25و قومي نشان داده اند كه دو و نيم تا            »  نژادي« تحقيقات قياسي در زمينة تبعيض          34

 . Björgo ،1997راجعه كنيد به م. رويداد تبعيض را به مراجع قانوني گزارش داده اند
35  Jasinskaja-Lahti ،2002 141 ـ 137، ص.  
حاد مليتهاي غيرفارس ايراني    آبرخي از   م اين بوده كه     اهظر آن بود   در سالهاي اخير نا    طهايي كه من در اين ارتبا     يكي از ناهنجارترين پديده      36

كُرد بودن، » جرم«گزينند، بلكه از زبان فارسي، تا مبادا       مي مهاي رايج زبان خود برن    حتي اسم فرزندان خود را از نا      )  ...،  آذريكرد،  (مركزنشين  
 فرزندانشان در كشور    اند، تا مثلاً   دست زده  »خودسانسوري« و   »خودانكاري«دارند، به اين    مي ظهار   اغلب ا  آنها.  نها برملا شود  آ..  .،   بودن آذري

خود » هموطنان«) بخوان تبعيض (»مهريبي«مدارس ادارات و   قرار نگيرند و خود نيز در        هايشانمورد تمسخر همكلاسي    و ميهن و زادگاه خود    
 «تمسخركنندگان»برند، نه   مي گذارند و خود و فرزندان خود را زير سوال          مي  مهر تأييد بر تبعيض       عملاً »استراتژي«آنها با اين    !!  را تجربه نكنند  

» طنانهمو«تري به نسبت    پايهارزشتر و دون   كه از گروه ملي، قومي و زباني كم         شوندمي معترف     عملاً رويكردن  با اي آنها    ؛گرايان را يا تبعيض 
 )  مترجم!!! (باشندمي زبان خود فارس

37  Griffihs ،1999317 ، ص. 
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. استراتژيهاي امتناع و خودانكاري در واقع مقاصد تبعيض گران را برآورده مي سازند و بي عدالتي ها و ستمها را پابرجا نگه مي دارند                       
چنانچه شخصي از ترس برخورد تبعيض آميز به مكاني عمومي و رسمي نرود، اين كار همان پيامدي را خواهد داشت كه تبعيضات                         

اين مساله همچنين   .  اشت، چرا كه اين شخص در هر دو حالت از خدماتِ قابل انتظار محروم خواهد شد                    نظام مند واقعي خواهند د    
حتي اگر اين شخص بخشي از       .  زماني اتفاق خواهد افتاد كه شخصي به دليل تجارب تبعيض آميز از جايي تقاضاي استخدام نكند                   

 . ف اصلي تبعيض يعني طرد از دگرديسان برآورد شده استهويت خود را دور بياندازد و يا پنهان نگه دارد، يكي از اهدا
از ميان اشخاصي كه مورد تبعيض قرار مي گيرند، همچنين عده اي وجود دارند كه يك استراتژي فعال را در پيش مي گيرند و با                              

ي، چنانچه با ابزارهاي     اين استراتژ .  تجارب منفيِ تبعيض مقابله و براي احقاق حقوق و امنيت حقوقي گروه خودي تلاش مي كنند                   
برحق و مشروع تعقيب شود، طولاني مدت بهترين طريقة رويارويي با پديدة تبعيض مي باشد، چون تبعيض را قابل رؤيت مي سازد،                        

 و  نظام حقوقي .  نمونة مثبتي براي قربانيان ديگر تبعيض خواهد گرديد و يك نيرو و انرژي آزادمنشانه و برابري طلبانه را اشاعه مي دهد                   
 .نهادهاي عمومي و رسمي بايد متضمن اين گردند كه قربانيان تبعيض بتوانند به حقوق واقعي خود دست يابند

 

   پيامدهاي درازمدت تبعيض4.2
 

براي نمونه امتناع از دادن يك شغل يا پرداخت حقوق كمتر ممكن است              .   زنجيره اي از بي عدالتي ها را به دنبال خود دارد        اًتبعيض غالب 
ر به اين شود كه اشخاص به خانه هاي كوچكتر و ارزانتري نقل مكان كنند و در منطقة ارزان قيمتي سكونت گزينند، جايي كه                            منج

 انسانهاي از لحاظ اجتماعي و طبقاتي مورد ستم و تبعيض قرار گرفته زندگي مي كنند و در آن، احساس عمومي نارضايتي و                         محتملاً
چنانچه روند  .  تبعيضات بطور عموم تمايل به اين دارند، همديگر را تقويت كنند           .   آورده است  نوميدي يك جو خصومت آميز بوجود    

بي عدالتي ها و تبعيضات در فضا و بعد مكاني و زماني بزرگي ادامه داشته باشد، مي توان مشاهده نمود كه مواضع و ديدهاي منفي                             
و رفتارهاي تبعيض آميز در مقابل اعضاي اين گروه همديگر را قوت              در قبال يك گروه معين        )  براي مثال كليشه ها و پيشداوريها     (

 :نيز ناميده مي شود، مي توان به شكل زير نشان داد» دور باطل«اين ديناميسم و كنش و واكنش را كه . مي بخشند
 

 ديد يا موضع
)ها و پيشداوريها بر پاية كليشه(  تبعيض      

 
 
 
 
 
 

  اجتماعي اقتصاديشكافهاي     فاصلة اجتماعي 
 

شكل فوق بُعد تازه اي    .   مورد بحث قرار گرفت    3.1ارتباط سببي بين موضع و تبعيض و رابطة فاصلة اجتماعي و ديد شخصي در بخش                
تبعيض در دراز مدت منجر     .  به آن اضافه مي كند و آن رابطة سببي بين ديدگاه فردي، تبعيض و تفاوتهاي اجتماعي ـ اقتصادي مي باشد                  

 اين، اقليتهاي قومي و مذهبي هستند كه در معرض اين            اًافهاي اقتصادي ـ اجتماعي بين گروههاي انساني خواهد شد، مخصوص          به شك 
اين تفاوتها و شكافها اكثراً     .  آگاه نيست البته افكار عمومي در ارتباط با علل واقعي اين تفاوتها غالباً            .  ديناميسم و تأثيرگذاري قرار دارند    

و اين خود باعث     )  پديدة متهم كردن قربانيان     (ي براي كم ارزش بودن يا اشتباهات خود قربانيان نگريسته مي شود                 بعنوان نشانه ا 
مضاف بر اين، شكافهاي    .  اين دور به همين ترتيب ادامه دارد        .  نيرومندتر شدن كليشه ها مي شود و اين نيز موجب افزايش تبعيضات            

مي و ملي باعث اين مي شوند كه فاصلة اجتماعي بين انسانها نيز بزرگتر گردد، چون تعداد                  قو اجتماعي و اقتصادي بين گروههاي مثلاً     
همچنين در اين رابطه اين واقعيت نيز شايستة ذكر است كه يك         .  تماسهاي داوطلبانه بين انسانهايي متعلق به اين گروهها كاهش مي يابد         
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 از ديدگاه روانشناسانه مورد تبعيض قرار دادن انساني كه غريب است و               رابطة معيني بين تبعيض و فاصلة اجتماعي وجود دارد، چون          
 .  سهل تر استآشنا نيست، معمولاً

 

 نقش قوانين و نظام حقوقي در مبارزه با تبعيضات.  5
 

كاس مي دهند، بلكه   نها نه تنها بنيادي ترين ارزشهاي جامعه را انع        آ.   قوانين يكي از مهمترين ابزار مبارزه با تبعيضات مي باشد           محتملاً
قوانين .  همچنين بازتاب دهندة اين پيام هستند كه چه چيزي قابل قبول جامعه و چه چيزي در آن عبوس و ناپسند شمرده مي شود                             

]  يك گروه قومي، ملي، زباني، ديني، مذهبي و اجتماعي را بر گروه ديگر ترجيح ندهند                 چنانچه محتواي عادلانه داشته باشند و مثلاً       [
ثبات اجتماعي در كليت جامعه بوجود مي آورند، چون عواقب آن براي مردم قابل پيش بيني مي باشد و افراد و گروها مي توانند                      نوعي  

موازين و مقررات براي صيانت در مقابل تبعيضات در اين ارتباط اهميت بالايي پيدا مي كنند،                  .  رفتارهاي خود را با آن منطبق سازند       
به همين جهت ضروري مي باشد     .  دمكراتيك جامعه را تضمين مي كنند و باعث تقويت حقوق بشر مي شوند          چون آنها كاركرد سيستم     

كه نگاهي هم به انتظارات موجود از قوانين در كل و مقررات ضد تبعيض بطور ويژه انداخته شود و مشكلات و موانعي كه بر سر راه                            
 .اجرايشان وجود دارند، مورد تحليل قرار گيرند

 

 مقابله با تبعيض در نظام حقوقي دمكراتيك   5.1
 

 38.را چنان تنظيم كند كه اين نرم به نتيجة مورد نظر دست يابد               ]  انسانها[هدف هر قانوني اين مي باشد، رابطة بين سوژه هاي حقوقي            
هر يك از   .  د و خلاصه مي كنند   قوانين البته يك ارزش نمادين نيز دارند، چون آنها پايه اي ترين ارزشهاي جامعه را به نمايش مي گذارن               

موازين قانوني، بر خلاف آن، به تنهايي يك قطعه متن بر روي كاغذ بيش نيستند؛ لذا براي اينكه تغييرات مورد نظر رفتاري بطور                              
  39.واقعي رويي دهند، بايد سوژه هاي حقوقي اين نرم را به صورت عيني بكار ببندند و يا بر طبق آن عمل كنند

ي كه به وفور وجود دارد، نرمهاي قانوني بسيار بيشتر در همزيستي روزمرة انسانها كاربرد پيدا مي كنند، تا در                               برخلاف تصور 
 اما براي اينكه مردم بطور واقعي مقررات را رعايت كنند، بايد بطور روشني بر اين امر واقف باشند كه همچون                        40.دادرسيهاي قضايي 

اه منطقي بر اهميت و ضرورت كمپين ها و كارزارهاي اطلاع رساني و اقدامات آگاهگرانه در                 اين ديدگ .   وجود دارند  اًنرمهايي اساس 
 . ارتباط با موازين قانوني براي حفظ و صيانت در مقابل تبعيضات تأكيد مي ورزد

در اين  .  دا مي كنند در مواردي كه چنين مقرراتي زيرپاگذاشته مي شوند، مكانيسمهاي به كرسي نشاندن قانون يك نقش تعيين كننده پي               
كه كارشان رسيدگي به    [راستا نهادهايي چون دادگاهها و ديوانهاي داوري، همچنين كميسيونهاي برابري حقوقي و مؤسسات دادآور                

به ويژه احكام قانوني يا توصيه ها و        .   و رفتار واقعي را كاهش دهند       آلمي توانند فاصلة بين رفتار ايده     ]  شكايات مردم از دولت است     
 بطور انتزاعي   اًصميمات حقوقي اختياري و غيرالزامي اين نهادها يك اهميت بنيادي پيدا مي كنند، چون آنها موازين و مقرراتِ غالب                    ت

 .           گوياتر و قابل فهم تر مي سازنداًفرموله شده را مشخص تر و عموم
پيش گيرانه، اصلاح گرايانه و   :  ر قانون سه مؤلفة مختلف دارد     ه.  تمام اين واقعيات در مورد قوانين حوزة ضد تبعيض نيز صدق مي كنند            

، از طرفي ديگر به قرباني حق       )تأثير پيش گيرانه (قوانين مي خواهند از طرفي مانع رفتارهاي ناخواستة افراد و نهادها گردند             .  تنبيه گرايانه
ن زمينة لازم را فراهم مي كند تا كسي كه ممنوعيت قانوني             ، و بالاخره قانو   )تأثير اصلاح گرايانه (قانوني استيناف و اعتراض مي دهند       

                                                 
38  Joung ،1999 . 
39  Griffiths ،1999. 
40  Ibidem 321، ص. 
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از شرح فوق دو زمينة كاري نتيجه گرفته مي شوند كه براي صيانت مؤثر             ).  تأثير تنبيه گرايانه (تبعيض را زير پا مي گذارد، مجازات شود        
 :در مقابل تبعيض ضروري مي باشند

توجه و نظر مردم متوجه محتوا و اهداف واقعي          )  ي باشند، تا الف  از طرفي كار آگاهگرانه و كارزارهاي عمومي ضروري م          -
استراتژي درازمدت  (حساسيت و توجه افكار عمومي براي رعايت هر چه بهتر قوانين افزايش يابد                     )  قانون گردد و ب    

 ).بازدارنده
از راه قضائي و    )  ادر شوند الف  از طرفي ديگر بايد تضمين گردد كه قوة قضائيه بطور مؤثر و كارآمد كار كند، تا قربانيان ق                    -

عاملان و مجرمان   )  ، ب )عنصر اصلاح گرايانه (قانوني حقوق خود را دنبال كنند و در صورت ضرور جبران خسارت شوند                
براي اينكه جلو كساني را بگيرد كه توانايي اين را دارند، ممنوعيت تبعيض را زير پا                 )  اعمال تبعيض گرا مجازات شوند و پ     

 ).ر پيش گيرانهعنص(بگذارند 
 :اين قانون بايد. چنانچه وارد جزئيات بيشتري بشويم، بايد بگوييم كه قانون ضد تبعيض بايد از معيارها و شرايط زير برخوردار باشد

يك ارزيابي شفاف و صريح و خالي از ابهام بر عليه تبعيض به دست بدهد و اين ارزيابي بايد براي كل حوزه هاي سياست                           )  الف
 اشد،معتبر ب

 به هر يك از قربانيان تبعيض حق دفاع و دنبال كردن حقوق خود را از طريق قانوني بدهد، ) ب
 اشكال سيستماتيك تبعيض را كاهش دهد، به نحوي كه اعمال و مدلهاي رفتاري رايج را كه منجر به تبعيض باواسطه                                 )پ

 مي شوند، شكسته و تغيير دهد،
 ا را ميسر سازد و از اين طريق تنش هاي منفي را از ميان بردارد؛ محو صلح آميز و منظم ناهنجاريه )ت
  در هر مورد مجرد مجرمي كه قانون ضد تبعيض را زيرپاگذاشته مجازات شود،  )ج
  از طريق تأثيرات عمومي بازدارنده ديگران را از رفتارهاي تبعيض آميز برحذر دارد،  )چ
 نع از رفتارهايي گردد كه از طريق آنها پيشداوريها بروز مي گردند، پيشداوريها را كاهش دهد، به نحوي كه ما )ح
  توسط موارد نمونه اي توجه افكار عمومي را معطوف به محتواي موازين قانوني ضدتبعيض گرداند، )خ
  41.را فراهم آورداز طريق احكام دادگاهها موجبات رشد و توسعه و اشاعة نظرية نهفته در قوانين موجود در زمينة تبعيض زدايي  ) د

هنگام تدوين موازين ضدتبعيض قانونگذار در مقابل اين پرسش قرار دارد كه آيا اين قانون، يك قانون مدني بايد باشد، يا يك قانون                        
حُسن كيفري بودن قانون در اين است كه در بيشتر كشورها موضوع زيرپاگذاشتن موازين قانون ضدتبعيض از طرف وكلا                       .  كيفري

علاوه بر اين،   .  بدين ترتيب كار، همچنين مسؤوليت و ريسك قرباني كاهش مي يابد         .  شود و پليس مسؤول تحقيقات مي باشد     دنبال مي  
و اما حُسن مدني بودن قانون در اين است كه           .  موازين كيفري، محكوميت شفاف اجتماعي تبعيض را در كليت خود نمايان مي سازد            

خارج از اين، شاكي در دادرسي مدني تأثيرات        .  دن دادرسي، آن چنان سخت و دشوار نيست       شرايط اثبات موضوع به اندازة كيفري بو      
  42.بيشتري بر روند دادرسي دارد و پرداخت غرامت و جبران خسارت مي تواند با شرايط هر مورد مشخص بهتر انطباق داده شود

ر حالت ايده آل بهتر است كه هر سه امكان براي گزينش           د.  در برخي از موارد دادرسي مصالحه نيز يك گزينة مفيد و منطقي مي باشد            
 .در اختيار قرباني قرار گيرد

[...] 

                                                 
 .28 و 27، ص McEwen ،1995 همچنين مراجعه كنيد به  41
42  Ibidem  30 و 29، ص . 
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